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دریافت نســخه ال�ترونیک شهرآرامحله از

s h a h r a r a n e w s . i r

ســمیرا‌منشــادی| میلاد توان پانزده ســال 
بیــت  دارد و دان� آمــوز هنرســتان تر

لی هســت  بدنــی اســت. او هشت ســا
کــه والیبــال را شــروع کــرده و مقام هــای 

رن�ارن�ــی بــه دســت آورده اســت؛  قهرمانــی 
لان  اســتان در ســال ۱۴۰۰ در رده ســنی نونهــا

به همــراه تیــم پیــکان، قهرمانــی اســتان در 
ســال ۱۴۰۲ به همــراه تیــم پدافنــد شــمال شــرق،

ــاری در  ــال � ــتان در س ــان اس ــی نو�وان نایب قهرمان
رده ســنی نو�وانــان به همــراه تیــم آراد و نایب قهرمانــی 

به همــراه تیــم دان� آمــوزی از �ملــه مقام هــای ایــن نو�ــوان 
محلــه قا�م(ع�) اســت. البته میلاد، هم زمان بــا والیبال در تنیس 
روی میــز هــم اســتعداد دارد، به طوری کــه در ایــن رشــته مقــام 

لان  در مشــهد به همــراه تیــم  اول و دوم اســتان را در رده نونهــا
رعــد پدافنــد هوایــی شــمال شــرق بــه دســت آورده اســت. امــا 
ــال کنــد. ایــن  ــال را به طــور حرفــه ای دنب او تر�یــ� داده کــه والیب
نو�وان بااســتعداد دوســت دارد امکانات ورزشــی در هر محله 
آن قــدر زیاد شــود که نو�وانان و �وانان ســرگرم ورزش شــوند.

�طور شد به والیبال علاقه مند شدی؟○●�
پـدرم والیبـال بـازی می کـرد و هر زمـان کـه به سـالن می رفـت، من هم 
در کنارش با توپ بازی می کردم. دیدن بازی اش برایم هیجان انگیز 
بـود و هـر روز علاقـه ام بیشـتر می شـد تـا اینکـه از پـدرم خواسـتم در 
کلاس هـای آموزشـی ثبت نامـم کنـد. حـالا طـوری بـه ایـن ورزش 
گـر یـک روز بـازی نکنم، احسـاس کسـالت دارم. وابسـته شـده ام کـه ا

کی و تنیس روی میز را ادامه ندادی؟○●� �را تنیس خا
گــر  بــه نظــرم هیجــان و ســرعت در والیبــال بیشــتر اســت. هــر لحظــه ا
حواســمان بــه بازی نباشــد، امتیازی از دســت می دهیم کــه جبرانش 

ســخت می شــود، برخلاف بازی فوتبال که 
دو تیــم 90دقیقه زمان دارند.

ت��یری ○●� �ه  تو  کردن  ورزش 
روی اطرافیانت داشته است؟

آن هــا را بــه ایــن رشــته علاقه منــد کــرده 
ــمت ورزش  ــه س ــا ب ــی از آن ه ــت و برخ اس

رفته انــد.

امکانات والیبال در محله شما ○●�
مناسب است؟

در چند ســال اخیــر بهتــر شــده، امــا در برخــی از 
محله هــا حداقل هــا هــم وجــود نــدارد. بچه ها 
نمی تواننــد در بوســتان یــا پــارک خطــی تــور 
ببندنــد و بــازی کننــد. بــه نظــرم بایــد همــه 
محله هــا دســت کم فنــس و زمیــن آســفالت 

داشــته باشــند تــا علاقه منــدان به راحتــی بتوانند 
چندساعت ورزش دلخواهشان را انجام بدهند.

کار می کنی؟○●� اوقات فرا�تت �ه 
 تنیــس روی میــز بــازی می کنــم. گاهــی فکــر می کنــم 
گــر والیبال را شــروع نمی کردم، دوســت داشــتم تنیس  ا
را ادامــه بدهــم. گاهــی بــا دوســتانم بــه بیــرون مــی روم و 

تــور می بندیــم و والیبــال بــازی می کنیــم.

مسابقات والیبال را هم می بینی؟○●�
مســابقات والیبــال اغلــب از تلویزیــون پخــش نمی شــود. بیشــتر 
بازی هــا را از روی گوشــی نــگاه می کنــم. بــازی  لیبروهــای تیم هــای 
ــا اروپایــی را نــگاه می کنــم و از نظــر تکنیکــی و فنــی  ایرانــی ی

ــرای خــودم تحلیــل می کنــم. ب

دوسـت داری در ایـن ورزش بــــــه �ـــــه ○●�
�ای�اهی برسی؟

امسال برای مســابقات انتخابی تیم ملی نوجوانان 
انتخــاب شــدم. ششــصد  نفر بودیــم کــه در نهایــت بــه 
هشــتاد نفر رســیدیم. امــا از ایــن مرحلــه بالاتــر نرفتــم.
برای آینده برنامه ای سخت و فشرده برای خودم در نظر 

گرفتــه ام تــا بتوانــم بین نوجوانــان و جوانان تیم ملی باشــم.

والیبال مان� درس خواندنت نمی شود؟○●�
برنامه ریــزی دقیــق برای درس خوانــدن و ســایر فعالیت ها 
سبب می شود از درس خواندن عقب نمانم. به نظرم ورزش 
تأثیــر مســتقیمی در یادگیــری دارد. ورزش اعتماد به نفــس 
را بــالا می بــرد و روابــط اجتماعــی نوجوانــان را گســترده تر 

می کنــد.

نجمـه‌موسـوی‌زاده|گاهی خاطـره یـک لحظـه کوتـاه کودکـی، تـا 
سـال ها در ذهـن آدم می مانـد؛ صدایـی، ن�اهـی یـا حرک�ـی. بـرای 
کن محله  امام خمینی(ره)، آن لحظه در کلاس  سهیلا پور�لام، سا
سـوم دبسـتان اتفـاق افتـاد؛ همـان روزی کـه م�ـل دی�ـر روزهـا به 
گهان  نظـر می رسـید، امـا وقتی معاون مدرسـه نـام او را صـدا زد، نا

کم شـد. سـکوتی سـن�ین در کلاس حا
لا ۲7ســال از آن روز گ�شــته و ســهیلا مددکار ا�تماعی شــده  حــا
ــرزد؛ ــ� می ل ــد، دل ــره می افت ــاد آن خاط ــی ی ــوز وقت ــا هن ــت، ام اس
نــه از تــرس، بلکــه از یــادآوری دختربچــه ای کــه نمی دانســت �ــرا 
گهــان همــه ن�اه هــا بــه ســمت او برگشــته  اســت. و بــه �ــه دلیــل، نا

�ریبه ها در دفتر مدرسه○●�
گهان اسم سهیلا را از میان جمع حاضر در  دو تقه به در کلاس خورد. نا
کلاس صدا زدند تا  به دفتر مدیر مدرسـه برود. سـهیلا که تا چند لحظه 
پیش، مشغول بازی با دوستش بود، جا خورد و خُشکش زد. او تعریف 
می کنـد:  آن زمـان، وقتـی اسـم کسـی را بـرای رفتـن بـه دفتـر مدیـر صـدا 

می کردنـد، همـه فکـر می کردنـد جـرم بزرگـی مرتکـب شـده! دلـم 
هُـری ریخـت پاییـن. نمی دانسـتم چـه کار کـرده ام و همین،

بیشـتر مرا می ترساند.
وقتـی وارد دفتـر مدیـر شـد، دیـد دو خانـم و یـک آقای 

غریبـه کنـار مدیـر، معـاون و معلمـش نشسـته اند.
همین صحنه ترسـش را چند برابر کرد؛ می گوید:
 آن غریبه هـا شـروع کردنـد سـ�ال پرسـیدن از 
مـن؛ از اینکـه «اسـمت چیسـت» تـا اینکـه «آب 

را بخـش کـن» یـا  بگـو «بابا چنـد بخـش دارد.»

بـرای دختـری نه سـاله کـه تمـام حواسـش گـرم بـازی و شـیطنت بـود،
دیـدن چنـد بزرگ سـال جـدی بـا چهره هـای خشـک و سـ�ال های 

پشت سـر هم، واقعـا اضطـراب آور بـود.
سـهیلا هنـوز هـم نـگاه بازجویـی آن چنـد نفـر را فراموش نکرده اسـت؛

«وقتـی سـ�ال و جواب هـا تمـام شـد و بـه کلاس برگشـتم، تـازه نوبـت 
هم کلاسـی هایم بـود کـه بـا نگاه هایشـان مـرا بازخواسـت کننـد. همـه 

فکـر می کردنـد کار بـدی کـرده ام کـه مـرا بـه دفتـر برده انـد.»
اما خودش هنوز نمی دانست ماجرا از چه قرار است و چرا س�ال هایی از 
او پرسیده اند که حتی مربوط به پایه های سال های قبل بوده است؛
«ظهـر کـه بـه خانـه برگشـتم، مـادرم را دیـدم کـه از بس گریـه کـرده بود،
چشـمانش قرمز شده بود. تازه آن موقع فهمیدم ماجرا چیست. معلم 

کلاس سـومم مرا نـه کودکی بازیگـوش، بلکه دانش آمـوزی کم هوش 
معرفی کرده و پیشـنهاد داده بود مرا به مدرسه است�نایی بفرستند.»

سـهیلا از حرف هـای مـادرش فهمید که آن سـه نفر، ارزیاب هـای اداره 
آموزش وپـرورش بوده انـد کـه برای سـنجش هوش او آمـده بودند.

او ادامه می دهد: مادرم خیلی مهربان بود. همان شـب سفره حضرت 
ابوالفضـل)ع( نـذر کـرد تـا مـرا بـه مدرسـه اسـت�نایی نفرسـتند. مـن فقط 

بچـه ای بازیگـوش بودم که حوصله درس نداشـت.

ورق برگشت○●�
چند روز بعد، نتیجه  ارزیابی رسید؛ سهیلا کم هوش شناخته نشده بود 
و می توانست در مدرسه  عادی درس بخواند؛«البته همچنان درس 
نمی خواندم و حتی دو بار مردود شدم، اما در دبیرستان ورق برگشت.
خانـم رفیعـی، مدیـر مدرسـه و خانم صـدر، دبیـر تاریخ باع� شـدند به 

درس علاقه مند شـوم. با تشویق آن ها اعتمادبه نفس پیدا کردم.»
لا سـهیلا دارای دو مـدرک کارشناسـی فلسـفه و مـددکاری  حـا
اجتماعـی و کارشناسی ارشـد مـددکاری اجتماعـی اسـت.

او سال هاسـت به عنـوان مـددکار اجتماعـی در حـوزه  
پیشـگیری از آسـیب های دختـران ده تـا نوزده سـاله 
گـر آن روزهـا کسـی به جـای  فعالیـت می کنـد. شـاید ا
قضـاوت، کمـی درک و صبـوری نشـان مـی داد،

دختربچـه  کلاس سـوم زودتـر مسـیر خـودش را 
پیـدا می کـرد؛ همـان مسـیری کـه امـروز او جلـو 

پـای دختـران مددجویـش می گـذارد.
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امید محله

صندݤوݤقݤ
ݤݤݤاݤݤݤتݤݤݤ خاݤݤݤطر

مددکار اجتماعی منطقه ما از خا�ره  ناخوشایند کاس سوم دبستانش می گوید

بر�س�ی �ه به م� نچس�ید

 برخلاف بازی فوتبال که 

ت��یری  �ه  تو  کردن  ورزش 

آن هــا را بــه ایــن رشــته علاقه منــد کــرده 
ــمت ورزش  ــه س ــا ب ــی از آن ه ــت و برخ اس

امکانات والیبال در محله شما 

 امــا در برخــی از 
. بچه ها 
نمی تواننــد در بوســتان یــا پــارک خطــی تــور 
 بــه نظــرم بایــد همــه 
محله هــا دســت کم فنــس و زمیــن آســفالت 

را ادامــه بدهــم
تــور می بندیــم و والیبــال بــازی می کنیــم

مسابقات والیبال را هم می بینی؟○●�
مســابقات والیبــال اغلــب از تلویزیــون پخــش نمی شــود

بازی هــا را از روی گوشــی نــگاه می کنــم
ــا اروپایــی را نــگاه می کنــم و از نظــر تکنیکــی و فنــی  ایرانــی ی

ــم ــرای خــودم تحلیــل می کن ب

برای آینده برنامه ای سخت و فشرده برای خودم در نظر 
گرفتــه ام تــا بتوانــم بین نوجوانــان و جوانان تیم ملی باشــم

�●○
برنامه ریــزی دقیــق برای درس خوانــدن و ســایر فعالیت ها 

سبب می شود از درس خواندن عقب نمانم
تأثیــر مســتقیمی در یادگیــری دارد

را بــالا می بــرد و روابــط اجتماعــی نوجوانــان را گســترده تر 
می کنــد

والیبالیست نوجوان محله قا�م)عج(، چند مقام استانی در کارنامه دارد

�رش بلند به سوی 
موف�یت


